موضوع: بررسی فقهی حقوقی مشارکت در قتل در فقه امامیه و قوانین موضوعه
رشته
الهیات فقه و مبانی حقوق  اسلامی
بیان مسأله
قتل نفس از گناهان کبیره ای است که به موجب آن، انسان در هر دو دنیا مواخذه می شود. قاتل مطابق قوانین فقهی و حقوقی، ضامن است و باید اشتباه خود را جبران کند؛ طریقه جبران در قوانین مذکور بیان شده است. قاتل گاهی یک نفر است که حکم آن قصاص است و گاهی شرکت چند نفر در عملیاتی باعث قتل یک نفر می شود.
اهمیت و ضرورت مسأله
اهمیت این موضوع، به خاطر ارتباط آن با مسأله‌ی قصاص، می باشد؛ ضرورت انجام این تحقیق با مراجعه به مقالات و کتب حقوقی این باب، معلوم می شود. در این کتب و مقالات، گرچه پیرامون این مسأله، بسیار بحث شده است؛ اما، وضوح و شفافیت لازم، در هیچ کدام از آن ها، دیده نمی شود؛ و هیچ کدام نتوانسته اند موضوع و حکم را، آن طور که باید، تبیین نمایند. 
اهداف پژوهش
هدف از این تحقیق، یافتن ملاکی مناسب، برای تشخیص موضوع اشتراک در قتل، می باشد. هدف دیگر مشخّص کردن حکمی است که با ادله ی اربعه سازگاری بیشتری دارد. هدف کلی بررسی نقاط اشتراک و تفاوت، بین قوانین ومسائل فقهی، در باب اشتراک در قتل می باشد.

فرضیات یا سوالات پژوهش

برای تعیین چگونگی جبران، توسط شرکت کنندگان، چند سوال مطرح می شود. 

1- آیا هر شرکت کننده در قتلی، شریک قاتل محسوب شده، با قاتل در وجوب جبران، مساوی است؟

2- آیا حکم هر یک از شرکت کنندگان به حسب انواع مختلف شرکت در قتل، متفاوت است؟

3- هرگاه شرکت کننده ای شریک در قتل محسوب شود، حکمش چیست؟
4- اگر چند نفر از شرکت کنندگان شریک در قتل باشند، آیا الف: همگی قصاص می شوند؟ب: فقط یک نفر قصاص می شود و بقیه دیه می پردازند؟

5- اگر یکی از شرکاء، از قصاص معاف شود، حکم بقیه ی شرکت کنندگان چه تغییری خواهد کرد؟
فرضیات
1- هر شرکت کننده در قتلی شریک در قتل محسوب نمی شود بلکه فقط برخی از شرکت کنندگان شریک در قتل می باشند. 

2- حکم هر یک از شرکت کنندگان به حسب انواع مختلف شرکت در قتل، متفاوت است. 

3- قاتل است و احکام قاتل بر او جاری است. 

4- ولی دم مخیر است که همه شرکا را قصاص کند و تفاضل دیه را به آنها بپردازند یا اینکه یکی را قصاص کند و فاضل دیه را از سایر شرکا بگیرد. 

5- ولی دم می تواند هر کدام از شرکاء دیگر را بخواهد، قصاص نماید و یا از آن ها دیه بگیرد و مقدار آن، معادل سهمی است که در قتل داشته است.

تعریف واژگان
مشارکت، اشتراک و شرکت 
این سه واژه، همگی از شرک گرفته شده اند. در معنای شرک چنین آمده است:
«الشین و الراء و الكاف اصلان، أحدهما یدلُّ على مقارنَة و خِلَافِ انفراد، و الآخر یدلُّ على امتدادٍ و استقامة. فالاوّل الشِّرْكة، و هو أن یكون الشى‌ءُ بین اثنین لا ینفردُ به أحدهما؛ و یقال شاركتُ فلاناً فى الشى‌ء، إذا صِرْتَ شریكه؛ و أشركْتُ فلاناً، إذا جعلتَه شریكاً لك. قال اللّٰه جلّ ثناؤُه فى قِصَّة موسى: وَ أَشْرِكْهُ فِی أَمْرِی؛ و یقال فى الدُّعاء: اللهم أشرِكْنا فى دعاء المؤمنین، أى اجعلنا لهم شركاءَ فى ذلك؛ و شَرِكتُ الرَّجُلَ فى الأمرِ أشْرَكُه.» واژه ی "شرک" دو معنا دارد. یکی دلالت بر همراهی می کند ومخالف تنهایی و انفراد است؛ و در دیگر معنا، دلالت بر امتداد و استقامت دارد. اوّلین آن دو معنا، همان شرکت می باشد؛ و شرکت، یعنی بودن یک چیز در بین دو نفر، به طوری که هیچ یک از آن دو نفر، در آن چیز، تک نیستند. زمانی می گویی "شارکتُ" که تو با او شریک شده ای؛ و "اشرکتُ" برای وقتی است که تو او را شریک خود ساخته ای. برای همین است که در قرآن در قصه ی موسی، حضرت موسی دعا می کند برای این که بگوید او را شریک من ساز، از واژه ی "اشرکه" استفاده می کند؛ و می گوید: «وأشركه فی أمری.»

به نظر می رسد، مشارکت کردن کسی با قاتل، به این معناست که او خود را با قاتل شریک کرده است. نه این که قاتل را شریک خود سازد. 
در جایی دیگر آمده است که: 
· الشّرْكَةُ و الْمُشَارَكَةُ: خلط الملكین، و قیل: هو أن یوجد شی‌ء لاثنین فصاعدا، عینا كان ذلك الشی‌ء، أو معنى، كَمُشَارَكَةِ الإنسان و الفرس فی الحیوانیة: مشارکت و شرکت، خیلی وقت ها به جای یکدیگر می آیند؛ و مشارکت یعنی: دو چیز یا بیشتر، در یک مورد با هم وجه اشتراک داشته باشند. حالا آن مورد می‌تواند شیء باشد یا معنا.؛ مثل انسان و اسب که با هم در حیوانیّت مشارکت دارند
. مشارکت در شیء،؛ مثل مشارکت دو نفر در یک خانه. به طوری که آن خانه برای هر دوی آن هاست.
· المشاركة: شاركَه فی الشی‌ء: أی صار معه شریكاً فیه.

· الشریك: المشارك.

طبق این معنا، مشارکت یعنی این که، کسی دیگری را در چیزی همراهی کند، به طوری که با آن شخص، در آن چیز، شریک شود؛ و مشارک همان شریک میباشد.
· الشّرْكَةُ: مُخالَطَةُ الشّرِیكَینِ

همراهی دو شریک با هم را شرکت می گویند.
· الشّرْكة، و هو أن یكون الشى‌ءُ بین اثنین لا ینفردُ به أحدهما.
یعنی بودن یک چیز، برای دو نفر، به طوری که هیچ یک از آن دو نفر به تنهایی مالک آن نیستند.؛ مثل شریک بودن دو نفر در استفاده از یک خانه.
این معنا درست؛ مثل معنایی است که در بالا برای مشارکت آوردیم.
از دیگر مشتقات شرکت، که در روایات و به تبع آن درفقه، دیده می شود، اشتراک می باشد. اشتراک نیز مانند مشارکت، معنای شریک شدن
 و شرکت کردن در چیزی به نحوی که شرکت کنندگان، با هم شریک شوند، می دهد.
 
· الاشتراك: اشتركا فی الشی‌ء: أی صارا فیه شریكین. 
وقتی می گویند دو نفر در یک چیز اشتراک دارند، یعنی در آن چیز شریک یکدیگر گشته اند. البته در معنای تعددِ معنا، برای یک لفظ هم آمده است، که مربوط به بحث ألفاظ است؛ و  اشتراک، در معنای شریک شدن، در باب‌هاى تجارت، شركت، احیاء موات، حدود و قصاص آمده است.

در باب حدود و قصاص، از اشتراک چند نفر در قتل یک نفر بحث شده است که همان بحث ما در این پایان نامه می باشد.
با توجه به معانی بالا که برای شرکت بیان شد، متوجه می شویم که شرکت به معنای هر نوع دخالتی نیست؛ بلکه همراهی دو شریک را شرکت می گویند؛ و همچنین دیدیم که شرکت و مشارکت به یک معنا هستند و در جای یکدیگر به کار می روند. لذا آن فرضیه ای که این دو معنا را اعم و اخص بدانیم باطل است؛ بلکه هر سه واژه، همراهی چند نفر با هم در یک چیز را می رسانند به طوری که آن چند نفر باهم شریک باشند. 
پس تفاوت حکم در برخی موارد قتل دسته جمعی با دیگر موارد در چیست؟ چرا در برخی حکم اشتراک در قتل جاری می شود و در برخی خیر؟ شاید، این تفاوت، مربوط به معنای قتل است. 

قتل
قتل، اسم مصدر عربی، به معنای کشتن می باشد
. لغت نامه های عربی معمولاً این واژه را تعریف نکرده اند. برخی هم به گفتن این که معنایش مشخّص است اکتفا کرده اند
.
در اصطلاح فقه، به اازهاق نفس، قتل گفته می شود
. به عبارتی قتل یعنی: «خارج کردن روح از بدن، با زدن یا غیر آن؛ که اگر این فعل (خارج شدن روح)، متولّی داشته باشد، به آن قتل می گویند و اگر روح، با تمام شدن زندگی، از انسان خارج شود به آن، موت می گویند.»

برخی اوقات این خروج روح، با یک زدن حاصل می شود و گاهی چند ضربه باعث ازهاق روح است. یا آن ضربه توسط یک نفر زده می شود که او قاتل می باشد و یا چند نفر با هم، آن ضربه را زده اند؛؛ مثل این که چند نفر باهم، دست و پای مقتول را می گیرند و از کوه بلندی او را پرتاب می کنند و او می میرد. در این صورت، همه‌ی آن ها قاتل می باشند. چون همگی مرتکب قتل، که همان ازهاق روح با انجام عملی است، شده اند. گاهی نیز قتل، نتیجه ی ضربه های متعددی است که آن ضربه های متعدد یا از یک نفر صادر شده اند که همو قاتل می باشد و یا از افراد متعددی صادر شده اند؛ در نتیجه همه‌ی آن افراد با هم ازهاق روح کرده اند. یعنی همه‌ی آن ها در یک معنا با هم شریک هستند و آن معنا، قاتل می باشد. پس هر کدام از شرکت کنندگان، را که بتوان قاتل نامید، شریک در قتل هستند. لذا کسی که به قاتل کمک می کند تا مثلاً جای مقتول را بیابد قاتل نمی گویند؛ چون با زدن و غیر آن موجب ازهاق روح نشده است؛ از این رو او شریک در قتل نیست. با این ملاک ما می‌توانیم انواع اشتراک در قتل را از دیگر موارد قتل دسته جمعی، شناسایی کنیم؛ و آن ملاک، صدق عنوان قاتل می باشد. هر جا که این عنوان بر بیش از یک نفر صدق کند، اشتراک در قتل محقق می شود.
مشارکت در قتل از نظر فقه
واژه ی مشارکت در قتل، در قرآن وجود ندارد و در روایات از دوازده روایتی که در وسائل الشیعه
 در این باب آمده است تنها در یک روایت، از مشتقّات شرکت، به کار رفته است؛ و آن روایت سوم می باشد: عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی عشرة اشتركوا فی قتل رجل، قال: یتخیر أهل المقتول فأیهم شاؤوا قتلوا و یرجع اوّلیاؤه على الباقین بتسعة أعشار الدیة: از ابی عبدالله (علیه السلام) در مورد ده نفر که در قتل یک مرد شرکت کرده اند، امام (ع) فرمودند: اهل مقتول مخیر هستند...
در بقیه ی روایات از مشتقات "قَتَلَ" به کار رفته است. مثلاً گفته اند اگر دو نفر یک نفر را بکشند حکمش چیست. در یک روایت هم "اجتمع فی القتل" به کار رفته است یعنی اگر چند نفر در قتل یکی اجتماع کنند. روایات این باب همگی مربوط به مواردی هستند که چند نفر یک نفر را کشته اند. یعنی آن چند نفر در کشتن و ازهاق روح باهم شریک شده اند؛ و با وارد کردن ضربه یا ضربه هایی، فعل قتل را انجام داده اند. به عبارتی همگی در یک معنا که همان قتل است شرکت کرده اند و شریک یکدیگرند؛ و فعل قتل منسوب به همه‌ی آن ها می باشد و همگی قاتل هستند. 
فقها شرکت در قتل را به دو شکل تعریف کرده اند:
1- شرکت در قتل به فعل دو نفر باهم محقق می‌شود، اگرچه جنایت یکی بیشتر از دیگری باشد؛ پس اگر یکی از آنها یک ضربه و دیگری دو ضربه یا بیشتر بزند و مضروب بمیرد در حالیکه مرگش مستند به فعل هر دو نفر باشد، آن دو نفر در (جبران) قتل مساوی هستنند.

2- شرکت (در قتل) به این نحو تحقق می پذیرد که یا همه‌ی آنها باهم کاری را انجام دهند که اگر به تنهایی نیز انجام می دادند مضروب را می کشت (مثل این که همگی دست و پای او را گرفته از بلندی به پایین یا در آتش یا در دریا می انداختند یا هریک جراحتی به او وارد می‌ساختند که به تنهایی کشنده بود یا  همگی در تقدیم غذای مسموم با هم شریک می شدند و...) و یا  هر یک جداگانه کاری کنند و شرکت در سرایت نمایند به شرطی که همگی قصد جنایت را داشته باشند (یعنی هر یک از روی عمد عملی را انجام دهند که آن عمل گرچه به تنهایی کشنده نیست اما، با سرایت همه‌ی آنها مضروب  بمیرد.؛ مثل این که یکی پای او را و دیگری دستش را قطع نماید و هر دو جنایت سرایت کرده موجب قتل شوند.) و تساوی در جنایت شرط نیست؛ بلکه اگر یکی تنها یک ضربه و دیگری صد ضربه بزند و در نهایت همه‌ی زخمها سرایت کنند در این صورت، هر دو نفر مسئول جنایت می باشند.

در این دو تعریف سعی شده است آن چیزهایی که شرط تحقق اشتراک نمی باشند مشخّص گردند. مثلاً شرکت همگی در یک فعل کشنده، شرط تحقق اشتراک نیست؛ بلکه اگر هر یک ضربه ای غیر کشنده بزنند و همگی قصد جنایت داشته باشند و قتل با سرایت همه‌ی آن ها صورت گیرد، شرکت محقق است و حکم شرکت در قتل قابل اجراست. از دیگر شروطی که شاید، ذهن آن را شرط بپندارد تساوی در جنایت می باشد که فقها آن را رد کرده اند و تأکید دارند که اگر یکی یک ضربه و دیگری دو ضربه بزند و قتل مستند به هر دوی آن ها باشد، باز هم، اشتراک در قتل محقق است. تعاریف دیگری هم برای اشتراک در قتل، در کتب فقها وجود دارد
 و  این جا،  مجال بیان آنها نیست.
فقها با این تعاریف، قصاص همه‌ی شرکاء را منوط به سه شرط کرده اند
: 
1- شرکت در عملیات مادی قتل: که از این قسمت از سخن فقها فهمیده می شود: «یا همه‌ی آنها باهم کاری را انجام دهند که اگر به تنهایی نیز انجام می دادند مضروب را می کشت. یا  هر یک جداگانه کاری کنند و شرکت در سرایت نمایند.» یعنی شرکت کننده باید یک فعلی انجام داده باشد که با آن فعل روح از بدن مجنی علیه خارج شده باشد. یعنی بتوان گفت که او مرتکب قتل شده است.
2- سرایت کردن زخم ها: این برای جایی است که شرکت کنندگان، هر یک فعلی را مرتکب شده اند، که آن فعل به تنهایی کشنده نیست. مثلاً یکی ضربه ای به پای مجنی علیه زده است و دیگری دست او را مجروح ساخته است. یا حتی، ممکن است هر دو به دست او آسیب زده باشند
. اگر مجنی علیه بر اثر خونریزی ناشی از ضربه ی هر دو نفر بمیرد، قتل به هر دو نفر مستند می شود. طبق این شرط، تعداد ضربه ها تأثیری در حکم ندارد. بله اگر فقط یکی از زخم ها سرایت نماید، فقط وارد کننده ی آن زخم، قاتل است و دیگری فقط ضامن دیه‌ی عضو می شود. 
3- قصد جنایت داشتن همه‌ی شرکاء: اگر قصد جنایت داشته باشند قتل عمد می شود و می‌توان همه را قصاص کرد. ولی در صورت نداشتن قصد، گرچه ضامن می باشند اما، قصاص نمی شوند و باید دیه بپردازند. البته در انواع شرکت در قتل، که در فصل بعد می آوریم، در شرکتی که هر دو شرکت کننده، به سبب در قتل شرکت کرده باشند به قصد آن ها نگاه می کنیم. اگر فقط یکی از آن ها قصد جنایت داشته باشد، فقط او ضامن است.
شرط سوم برای اجرای حکم قصاص همه‌ی شرکاء می باشد. اما، برای تحقق عنوان اشتراک در قتل، همان دو شرط ابتدایی کافی است. یعنی زمانی دو نفر را می‌توان شریک در قتل دانست که هر دوی آن ها مرتکب عملی شده باشند و قتل ناشی از عمل آن دو نفر باشد. این همان تعریف قتل است که در ألفاظ، متفاوت است. یعنی خارج کردن روح با زدن و غیر آن. که ما در تعریف مفاهیم بیان کردیم. پس اگر هر دو با هم ازهاق روح کرده باشند هر دو قاتل و شریک یکدیگر می باشند.
تعریف اشتراک در قتل مشخّص شد اما، سؤال ابتدایی ما همچنان باقی است. چرا نمی‌توان حکم اشتراک در قتل را در مورد منازعه کنندگان جاری نمود؟ آیا آن ها شریک در قتل نیستند؟ یا هستند و خروج آن ها از این حکم خروج حکمی می باشد؟ با توجه به تعریفی که در بالا برای اشتراک در قتل ذکر شد، خروج منازعه کنندگان از این حکم، خروج موضوعی می باشد؛ زیرا منازعه کنندگان گرچه هر کدامشان مرتکب عملی شده اند اما، عمل همه‌ی آن ها مؤثر در قتل نبوده است؛ و همگی قاتل نیستند. آن ها گرچه در منازعه که جنایتی بزرگ است شرکت کرده اند اما، شرکت در قتل نداشته اند. فقه به صراحت بین این دو معنا تفاوت قائل شده است. در فقه، دو عنوان جداگانه برای این موارد ذکر شده است؛ اشتراک در قتل و اشتراک در جنایات
. پس وقتی پنج نفر مثلاً، با هم منازعه می کنند و یک نفر در آن منازعه بر اثر دو ضربه کشته شده است، فقط زنندگان آن دو ضربه قاتل و شریک در قتل هستند (خواه یک نفر باشد خواه دو نفر)؛ و آن دو نفر دیگر (یا سه نفر دیگر، اگرآن دو ضربه، توسط یک نفر زده شده باشد) فقط شرکت در منازعه کرده اند؛ و چون شرکت در قتل نداشته اند شریک در قتل نیستند. 
معاون و یاری دهنده‌ی قاتل را نیز نمی‌توان شریک در قتل دانست چون او ازهاق روح نکرده است و در قتل شرکت نکرده است؛ بلکه مرتکب جنایتی جداگانه شده است که آن یاری رساندن به قاتل است.
به همین ترتیب می‌توان دیگر اقسام جنایت را از اشتراک در قتل باز شناخت. فقه ما گرچه خلاصه و کوتاه در این باب، سخن گفته است امّا، کامل، جامع و مانع اغیار می باشد.
مشارکت در قتل از نظر قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات عمومی مصوب 1304 اولین قانون مجازات تصویب شده توسط مجلس در ایران می باشد. ماده27 این قانون در خصوص شرکت در جرم بیان می دارد:« هر گاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل است و اگر هر کدام یک جزء از جرم واحد را انجام دهند به طریقی که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود شرکا در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است لیکن هر گاه نسبت به خصوص بعضی از شرکا اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییری دهد تاثیری در حق سایر شرکا نخواهد داشت.»
ماده ی بالا چه از نظر نقص تعریف «شریك» و چه از جهت درجه مجازات با اشكال مواجه بود، زیرا اولاً به طور دقیق شریك جرم را مشخص نمی کرد و صرف بیان این مطلب كه «هرگاه چند نفر مرتكب یك جرم شوند به نحوی كه هر یك فاعل آن جرم شناخته شود» بیشتر جنبه علمی دارد تا یك نظریه دقیق حقوقی؛ ثانیاً درست است كه اوضاع و احوال خاص هر یك برای اعمال مجازات مورد توجه قرار گرفته بود اما، به هر حال، حداقل كیفر فاعل مستقل برای شریك در نظر گرفته می شد كه در ارتباط با فاعل جرم غیرمنطقی و غیرعادلانه به نظر می رسید. وانگهی، چنین برخوردی موجب آن می شد تا تبهكاران حرفه ای غالباً برای موفقیت در ارتكاب جرم و فرار از مجازات، به شکلی صوری به شریك تراشی می پرداختند تا بتوانند از امتیاز حداقل مجازات مقرر در قانون، استفاده كنند.  تعریف از نظر دیگری هم نقص داشت و آن اینكه حكم جرایم غیرعمدی در مورد شركای جرم، مشخص نشده بود.
بنا به دلایل بالا، قانون اصلاحی 1352 سعی كرد تا اولاً تعریف روشن تری از شریك ارائه دهد، ثانیاً مجازات شركاء تشدید گردد و ثالثاً تکلیف جرایم غیرعمدی در مورد شركت نیز مشخص شود. طبق ماده ی 27 قانون اصلاحی 1352: «هر كس با علم و اطلاع، با شخص یا اشخاص دیگر، در انجام علمیات تشكیل دهنده جرمی مشاركت و همکاری كند، شریك در جرم شناخته می شود و مجازات او، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.» ملاحظه می شود كه ماده ی فوق نیز شریك را دقیقاً تعریف نكرده اما عناصر تشكیل دهنده شركت را مشخص و مجازات را تشدید كرده است. در بند دوم همین ماده تکلیف جرایم غیرعمدی نیز چنین مشخص شده بود: «در مورد جرایم غیرعمدی كه ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یك از آنها نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود». و بالاخره چون حدود اعمال شركاء و مداخله آنها در حدوث جرم، به یك نسبت نیست، بند آخر ماده ی 27 مقرر می داشت: «اگر تأثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را با تناسب تأثیرعمل او تخفیف می دهد».
مقنن درقانون مجازات 1370،  در كنار جرایم قابل تعزیر، مجازاتها بازدارنده را هم اضافه نموده است.  طبق ماده ی 42 این قانون:« هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه‌ی آن‌ها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد؛ و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیر عمدی (خطایی) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.»
با توجه به ماده ی 42 شرایط زیر برای حصول شركت در جرم باید مورد توجه قرار گیرد: 
 الف- ماهیت جرم ارتکابی؛

 ب- علم و اطلاع از جرم؛

 ج- انجام عملیات اجرایی جرم. 
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، بحث شركت در قتل، در ماده ی215  مستقلاً مطرح شده است. طبق این ماده: «شرکت در قتل، زمانی تحقق پیدا می‌کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده‌ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه‌ی آن‌ها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آن‌ها مساوی باشد خواه متفاوت.»
قانون گذار با بیان کلمه ی ضرب و جرح، خواسته است که دخالت در عملیات مادی را به ذهن، متبادر سازد (در مقابل شرکت معنوی در قتل) و شامل دیگر عملیات مادی، همچون مسموم کردن و سوزاندن و... نیز می شود. 
در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1390،  اصل مطلب که همان موجبیت وسببیت در قتل است بیان شده است و از بیان مواردی که شرط نیستند یعنی همان تساوی در جنایت و یکی بودن زمان، که در قانون قبلی بیان و نفی شده بودند اجتناب شده است. در ماده ی 125 همین قانون چنین آمده است:« هر كس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی‌مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه‌ی آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصرین شریک در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.»
پس در قانون، هر گاه، چند نفر در عملیات مادی قتل، شرکت کنند و قتل مستند به همگی باشد اشتراک در قتل تحقق یافته و آنها شریک یکدیگر محسوب می‌شوند.
 این با ملاک کلی، که ما از فقه بیان کردیم، یکی می باشد. در این جا، هم، صدق عنوان قاتل بر چند نفر، دلیل اجرای حکم اشتراک در قتل است. با این ملاک کلی که بیان کردیم، می‌توانیم مصادیق اشتراک در قتل را، از دیگر موارد مشابه، تشخیص دهیم و برای اجرای حکم، دچار تردید نخواهیم شد.
فقه
فقه، به معنای فهمیدن
 و دریافت چیزی
 آمده است. علم به هر چیزی، همان فقه است.
 که به علم دین، اختصاص پیدا کرده است.
که این اختصاص و غلبه، به خاطر شرافت و بزرگی علم دین است.

به گفته ی بعضی از لغویّون، فقه، اخصّ از علم است؛ چرا که فقه، رسیدن به علم پنهانی با دانستن چیزهای آشکار است.
 و در اصطلاحِ اصول، به تحصیل وظایف عملیه از ادله‌ی تفصیلیه، فقه گفته می شود.
 منظور ما، همان معنای اصطلاحی فقه است. یعنی، علمی که با مطالعه ی ادله ی تفصیلیله، احکام شرعی را به دست می آورد؛ و کار ما در این تحقیق، بررسی حکم شرکت در قتل در این علم می باشد. پس، با مطالعه ی آیات و روایات و کتب فقهی، در پی آنیم که احکام مربوط به شرکت در قتل را از این ادله شناسایی کنیم و آن ها را با آن چه در قوانین ماست، تطبیق دهیم.
امامیه
امامیه کسانی هستند که علاوه بر امامت علی   بر امامت یازده امام بعد از او نیز اعتقاد دارند. یعنی کسانی که معتقد به نصّ جلیّ بر امامت دوازده امام، از اهل بیت پیامبر  می باشند.
 در مقابل اسماعیلیه، زیدیه و غیره، که هر کدام تا چند امام از دوازده امام را بیشتر قبول ندارند.
 برخی هم، به کسانی که اعتقاد به دوازده امام دارند، إثنی عشریه می گویند.

معنای امامیه، با معنای شیعه یکی است.
و بسیاری از لغویون، به تعریف واژه ی "شیعه" اکتفاء کرده اند؛ و کلمه ی "امامیه" در کتب آن ها یافت نمی شود.
«شیخ مفید (ره)» می‏فرماید:

«الشیعه هم مَن شایع علیاً و قدّمه علی اصحاب رسول الله اعتقد أنّهُ الامام بوصیه من رسول الله و بِإِرادةِ من الله تعالی ایضاً؛
 به كسانی كه از امام علی   پیروی نموده و او را بر دیگر صحابه مقدم داشته‏اند "شیعه" گفته می‏شود. آنها معتقدند كه امام علی   پس از رسول خدا به اراده‌ی خداوند متعال و وصیت پیامبر( به عنوان امام معرفی شده است.»
امروزه لفظ "شیعه" بدون قرینه، فقط بر «شیعة اثنا عشریه» اطلاق می‏شود.
 و منظور ما در  این جا،  نیز همین شیعه ی  اثنی عشریه است. 

گفتیم که فقه، علمی است که در آن با مطالعه ی ادله ی تفصیلیله، احکام شرعی را به دست می آورند. تفاوت فقه شیعه با فقه اهل سنّت در همین ادله ی تفصیلیه می باشد که منابع فقه نامیده می شوند.
·  قرآن، حدیث، اجماع و عقل منابع فقه شیعه را تشکیل می دهند.
·  منابع مشترك فقه مذاهب چهارگانۀ اهل سنّت عبارتند از: قرآن، سنّت، اجماع و قیاس.

اختلاف اصلى دو مكتب فقهى سنّى و شیعى در این است که اهل سنّت، حدیث نبوى را از طریق صحابه ی پیامبر دریافت کرده اند، در حالى كه، شیعه این حدیث را از طریق خاندان وى به دست آورده است. از سوى دیگر؛ مذاهب فقهى اهل سنّت دنباله روی نظرات فقهى چند تن از فقهاء مدینه و عراقند؛ اما، مذاهب فقهى شیعى تابع نظرات امامان اهل بیت   هستند.
 إبن ابى عقیل عمانى نخستین فقیهى است كه در آغاز غیبت كبراى امام زمان (عجل الله تعالى فرجه الشریف)، فقه شیعه را تهذیب كرد و نظر را در آن به كار برد و راه بحث از اصول و فروع احكام شرعى را به روى آیندگان گشود.
 و به دنبال او فقهای بزرگی، فقه شیعه را تقویت کردند. که ما به کتب آن ها رجوع می کنیم.
مرور منابع و پیشینه تحقیق
بحث اشتراک در قتل در جوامع فقهی شیعه، در باب قصاص، مطرح شده است؛ و در قانون، تحت عنوان شرکت در قتل، در فصل ششم از کتاب قصاص، قرار دارد. شرح این موّاد از قانون در کتب حقوقی، به تفسیر، تبیین شده است. عنوان این کتب، شرح قانون مجازات اسلامی در بخش قصاص، است. مثل: شرح قانون مجازات اسلامی، تألیف دکتر عباس زراعت؛  حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه اشخاص، تألیف دکتر محمد صالح ولیدی؛ و التشریح الجنایی، نوشته ی عبدالقادر عوده. در سال های اخیر مقاله ای با عنوان بررسی و تبیین صور شرکت در قتل و فروع آن در فقه و قانون مجازات اسلامی نوشته شده است. نویسنده در این مقاله، تکیه بیشتری روی قوانین داشته است، و خیلی کم و گذرا، نظرات فقها را آن هم فقهای معاصر، بیان می کند. در این مقاله، از چگونگی پرداخت دیه از سوی شرکاء، اصلاً حرفی زده نشده است. پایان نامه‌ای با عنوان "بررسی اشتراک در قتل از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنّت" ارائه شده، که تقریبا، تمام مطالب فقهی مربوط به این بحث را ارائه کرده؛ اما، نه به طور منسجم و کاربردی؛ بلکه انواع شرکت را در فصلی و حکم آن را در فصلی دیگر، بدون توجه به انواع آن بیان کرده است. تمایز این پایان نامه، علاوه بر ارائه‌ی ملاکی مناسب، برای تشخیص موضوع، کار تطبیقی آن می باشد. ما در موارد مختلف، هم حکم فقه را آورده ایم و هم قوانین موضوعه را در آن زمینه مورد تطبیق قرار داده ایم. تا اگر کمبود و ابهامی، در قوانین وجود دارد، مشخّص و رفع شود. 
جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

با نگاهی به متون و مطالعات مرتبط با موضوع مشخص می شود که مطالعه جامعی در داخل کشور در این زمینه انجام نشده است و این مطالعه می تواند به عنوان مطالعه پیشرو در این زمینه مطرح باشد. به این ترتیب نتایج این مطالعه می تواند ایده های نو برای سازمان ها در پی داشته باشد و و طرح های جدیدی را برای برنامه ریزی مسئولان امر معرفی کند. 
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روش انجام هر تحقیق بر اساس ماهیت موضوع آن تعیین می گردد. بنابراین با توجه به ماهیت و نوع موضوع مورد مطالعه، گردآوری داده ها و اطلاعات به طور کلی بر مبنای روش کتابخانه ای و یافته های تحقیق عمدتاً به شیوه ای توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.    
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�   فرهنگ لغت عمید، ذیل «قتل».


� اسماعیل بن عباد كافى الكفاة، ج‌5، ص: 363.


�شهید سید محمد صدر، ما وراء الفقه، اوّل، (بیروت – لبنان: دار الأضواء للطباعة و النشر و التوزیع، 1420 ه‍ ق)، ج‌8، ص: 512.


� محمود عبد الرحمان، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، ( نرم افزار جامع فقه اهل بیت2)، ج‌3، ص: 69.


محقق


� حرّ عاملی، وسائل الشیعة (الاسلامیة)، ج 19، ص: 29 – 32.


� تحقق الشركة فی القتل بفعل شخصین معا و إن كانت جنایة أحدهما أكثر من جنایة الآخر، فلو ضرب أحدهما ضربة والآخر ضربتین أو أكثر فمات المضروب واستند موته إلى فعل كلیهما كانا متساویین فی القتل. 


سید ابوالقاسم موسوی خوئی، مبانی تکملة المنهاج، چاپ دوّم، (قم: العلمیة، 1396 ه‍ ق)، ج2، ص: 27، مسألة 30.


� «تتحقق الشركة بأن یفعل كل واحد منهم ما یقتل لو انفرد، أو یكون له شركة فی السرایة مع القصد إلى الجنایة.ولو اتفق جمع على واحد وضرب كل واحد سوطا فمات وجب القصاص على الجمیع.ولا یعتبر التساوی فی الجنایة، بل لو جرحه واحد جرحا وآخر مائة، ثمسرى الجمیع فالجنایة علیهما بالسویة.».  علّامه حلّی، قواعد الأحكام، چاپ اوّل، (قم: نشر اسلامی، 1419 ه‍ ق)، ج 3 - ص 588 ؛ و شهید ثانی، مسالک الأفهام، چاپ اوّل، (قم – إیران: مؤسسة المعارف الإسلامیة، 1416 ه‍ ق)،  ج 15، ص:100؛ و محقق اردبیلی، مجمع الفائده، (الحاج آغا مجتبى العراقی ، الشیخ علی پناه الاشتهاردی ، الحاج آغا حسین الیزدی الأصفهانی)، |لأولى، (قم: مؤسسة النشر الإسلامی، 1416 ه‍ ق)،  ج 13، ص 457؛ و شبیه همین اما، با بیان مثال هایی که در پرانتز آوردیم از: محمد حسن نجفی، ج 42، ص 69 – 70؛ و سید روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله، چاپ دوّم، (قم – ایران: مؤسسة مطبوعاتی إسماعیلیان، 1390 ه‍ ق)، ج2، ص:  517. 


� شیخ طوسی، النهایة، (قم: انتشارات قدس محمدی، بی تا)،  ص744؛  و ابن إدریس الحلی،  السرائر، دوّم، (قم – ایران: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین، 1410 ه‍ ق)، ج3، ص 345؛ و القاضی بن البراج، المهذب، (قم – ایران: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین،  1406 ه‍ ق)، ج 2، ص 468؛ و ابن حمزة الطوسی،  الوسیله، (تحقیق : الشیخ محمد الحسون، إشراف : السید محمود المرعشی)، چاپ  اوّل، (قم – ایران: منشورات مكتبة آیة الله العظمى المرعشی النجفی، 1408 ه‍ ق )، ص: 435 – 436.


� فقهای اهل سنت بر خلاف شیعه تبانی را نیز شرط تحقق اشتراک می دانند. به این معنی که اگر شرکت کنندگان از قبل با یکدیگر  هماهنگ کرده باشند که فلانی را بکشند اشتراک محقق است واگر نه محقق نیست. اگرچه در صورت تبانی، اشتراک قطعأ محقق است اما، با توجه به تنها شرط شیعه می توان مواردی برای اشتراک بیان نمود که تبانی هم صورت نگرفته است.؛ مثل مواردی که قتل با سرایت زخم ها به هر دو نفر مستند شده باشد و آن دو نفر بدون تبانی با یکدیگر هر یک ضربه ای جداگانه زده باشند.


� فقها در این مورد اختلاف نظر دارند و برخی می گویند که هر دو زخم، سرایت کرده اند و برخی دیگر قائل به سرایت یک زخم می باشند. آن ها حتی در اینکه زخم اوّل سرایت کرده یا زخم دوم، اختلاف دارند. این مسائل، مربوط به تشخیص موضوع می باشد و جای حکم دادن نیست.


� الشیخ المفید، المقنعة، دوّم، (قم – ایران: مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، 1410 ه‍ ق)، ص750.


� اسماعیل بن حماد جوهرى، الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، اوّل، (بیروت – لبنان: دار العلم للملایین، 1410 ه‍ ق)، ج‌6، ص: 2243.


� احمد بن فارس بن زكریا ابو الحسین، ج‌4، ص: 442.


� احمد بن محمد مقرى فیومى، المصباح المنیر فی غریب الشرح الكبیر للرافعی، اوّل، (قم – ایران: منشورات دار الرضی، بی تا)،  ج‌2، ص: 479.


� نشوان بن سعید حمیرى، ج8، ص: 5230.


� ابو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، سوم، (بیروت: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، 1414 ه‍ ق)، ج‌13، ص: 522.


� حسین بن محمد راغب اصفهانى، ص: 642.


� میرزا على مشكینى، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، ششم، (قم - ایران، نشر الهادی، 1416 ه‍ ق) ص: 180‌.


� على بن حسین موسوى (شریف مرتضى)، رسائل الشریف المرتضى، اوّل، (قم – ایران: دار القرآن الكریم، 1405 ه‍ ق)، ج‌2، ص: 264.


� غلامرضا انصاف‏پور، فرهنگ فارسی، (تهران: زوار، 1378 ه‍ ش)، ذیل ماده شیع.


� یاسین عیسى عاملى، الاصطلاحات الفقهیة فی الرسائل العملیة، اوّل، (بیروت – لبنان، دار البلاغة للطباعة و النشر و التوزیع، 1413 ه‍ ق) ص: 23.


� جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، ج‌1، ص: 652.


� احمد الوائلی، هدیة التشیع، (دار الصفوة، بیروت، 1444 ه‍ ق)، ص12.


� علی گلپایگانی، فرق و مذاهب اسلامی، (قم – ایران: مركز جهانی علوم اسلامی، 1377 ه‍.ش)، ص 138.


� سید حسین مدرسى طباطبایى، مقدمه‌اى بر فقه شیعه، (مترجم: محمد آصف فكرت)، اوّل، (مشهد – ایران: بنیاد پژوهش‌هاى اسلامى، 1410 ه‍ ق)، ص: 11.


� همان.


� حسن بن على بن ابى عقیل حذّاء عمانى، حیاة ابن أبی عقیل و فقهه، اوّل، (قم – ایران: مركز معجم فقهى، 1413 ه‍ ق)، ص: 43.





